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یۀ »کمونیسم تنبلی می  1آورد« ردّ نظر
 یوآن یائو وِن

 
 

سرمایه نگران برخی  بورژوا  روشنفکران  و  تنداران  به  کمونیسم  که  و اند  پروری 
گاه، این نگرانی بیبی اساس است  میلی نسبت به کار بینجامد. در چشم کارگرانِ آ

در کسانی که هنوز خاکِ بارورِ فردگرایی    برایکردن ندارد؛ اما  و حتی ارزش بحث 
نظریهشان  ذهن به  ای جذاب میباقی است، چنین  را  دیگران  آنان، چون  نماید. 

می خود  میقیاس  تنبل  سنجند،  همگان  آینده  کمونیستی  جامعۀ  در  که  پندارند 
طلبی و بیزاری از کار، طبیعت انسان است«؛ یا  گویند: »راحتخواهند شد. می

پایان است و اگر هرکس آزاد باشد تا نیازهایش را برآورد،  های آدمی بی»خواسته
چیز به آشوب کشیده خواهد شد«؛ و یا »آدمِ پرتلاش نیاز به محرک دارد: نام،  همه

ها از میان برود، چه کسی سخت کار خواهد مقام، درجه و جز آن. اگر این انگیزه 
رو، لازم است  یابد. ازاینپایان در همین مسیر ادامه می هایشان بیکرد؟« استدلال

 .راستی و جدیت بررسی کنیمبهاین مسئله را 
پندارند جامعۀ کمونیستی انباشته از تنبلان خواهد بود، همیشه تنبلی  کسانی که می

که آن را به شرایط اجتماعی  آندانند، بی ای عام و طبیعی برای نوع بشر میرا ویژگی
انگارند که بیزاری از کار سرشتی ذاتی در انسان است؛ و  پیوند دهند. چنین می

دنبالِ نام و سود،  ، یا به نپوشیدزیباتر  خوردن بهتر و  بهترتنها به سبب میل او به  
ها از میان برداشته شوند، انسان تنبل شود و اگر این محرک است که وادار به کار می
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بدین آنان  شد.  می خواهد  همانگونه  نیز  دیگران  که  دارند  باور  و  گونه  اندیشند 
نمیمی  خطور  ذهنشان  در  که  اندیشند.  است  تفکر  طرز  همین  درست  که  کند 

 . کمونیسم دگرگونش خواهد کرد
توان از یخ سخن گفت.« تا زمانی که  اند: »با حشرات تابستانی نمیکه گفتهچنان

نگرش طبقۀ استثمارگر به کار دگرگون نشود، هیچ درکی از کمونیسم ممکن نیست.  
اندیشهآگاه هرگز نگران »تنبل  کارگران و دهقانانِ  نیستند، زیرا  هایی شدن مردم« 

تناسب کار« اساساً در ذهنشان جای  طلبی« یا »پرداخت پاداش بهچون »راحت
می  خود  منظر  از  را  دیگران  چون  نیز،  آنان  بهندارد.  چنین نگرند،  طبیعی  طور 

پندارند که در جامعۀ کمونیستی هرکس زندگی را بر مبنای اصل »یکی برای  می 
 .همه و همه برای یکی« سامان خواهد داد

پرده کنند، باید صریح و بی« را تبلیغ می آورد تنبلی می»کمونیسم   ۀبه آنان که نظری
همان پیروزیِ گفت:  »روش  که  آ   گونه  نمی 2کیو« روحیِ  خُلقی را  »ضعفِ  توان 

توان »ویژگی عام و فراطبقاتی انسان« یا »نقصی  انسان« دانست، تنبلی را نیز نمی
زیستِ    ۀدر سرشت آدمی« به شمار آورد. تنبلی در حقیقت عادتی است از نوعِ شیو

پروری اند؛ و آن مقدار تناستثمارگر و روشنفکرانی که از کارِ مولد دور مانده   ۀطبق
های  شود، بازتابی است از نفوذِ اندیشهکه در میان شمار اندکی از کارگران دیده می 

 .شمرندهمان طبقاتی که کار را خوار می
بهمی  تنبلی  کمونیسم  میگویید  شیفتبار  واقع  در  شاید  آوردنِ  دستبه  ۀ آورد؟ 
خود را    خیالینِ زحمتِ چیزها هستید! یکی از این »آقایان«، جامعۀ کمونیستیِ  بی

ای دارانهکمونیستی، هرکس زندگیِ سرمایه  ۀچنین توصیف کرده است: »در جامع

 
کوشید  کیو میآ(.  ۱۸۸۱-۱۹۳۶های نویسندۀ کمونیست چینی، لو شون )ست در داستان کیو، شخصیتی آ 2

 هر شکست یا تحقیر را نوعی »پیروزی روحی« بداند.
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می کار  ساعت  نیم  روزی  داشت؛  دلش خواهد  که  طور  هر  را  روز  باقیِ  و  کند 
دادن روی مبل، نوشیدن چای،  گیری، سیگار کشیدن، لمگذراند: ماهیبخواهد می

 .«ای شاد چون ارواح! این است بهشت روی زمینخوردن شیرینی... زندگی
کاهد. اگر  ای از تنبلان فرو میکمونیستی، آن را به جامعه  ۀچنین تصویری از جامع

دارانه« داشته باشند، پس  کمونیستی قرار باشد همگان »زندگی سرمایه  ۀدر جامع
استثمارگر و نفوذ ایدئولوژیک آن را از میان برداشت؟ چرا باید   ۀچرا اصلًا باید طبق

تردید در آینده، سطحِ  در پیِ تحققِ کمونیسم و پیوندِ آموزش با کارِ مولد بود؟ بی 
جویانه لذت ۀداران نیز فراتر خواهد رفت، اما هرگز شیویِ زندگی از آنِ سرمایهماد  

گذرانِ زندگی بورژوایی مجال ظهور نخواهد یافت؛ کارِ سخت و زیستِ و خوش 
 . مثابۀ فضیلت ارج نهاده خواهد شدساده به

جدا   کار  در  آگاهی  بالای  سطحِ  از  هرگز  مادی  رفاه  بالای  کمونیسم، سطحِ  در 
منش بیش از پیش  یِ زندگی بالاتر رود، کارگرانِ کمونیستنیست. هرچه معیارِ ماد  

گفتن  به لذتِ کار برای همگان و به شرمِ طلبِ لذتِ فردی آگاه خواهند شد. سخن
نشان کمونیستی،  کارِ  از  جدا  کمونیسم،  جامع  ۀاز  ماهیت  از  کامل    ۀناآگاهی 

جامع است.  سعادتمند  زندگیِ  ذاتِ  از  و  و  بی  را  کمونیستی  ۀکمونیستی  نظم 
کمونیستی،    ۀای است آغشته به فردگرایی. در جامعبافی، خیالپنداشتن   ساختار بی

شیو دموکراتیک،  مرکزیت  و  بود؛  خواهد  برقرار  همواره  دموکراتیک   ۀمرکزیتِ 
دنِ درستِ روابط میان فرد و جمع، جزء و کل، و انضباط و  داکمونیستیِ سامان

خود تحریف    ۀکوشند کمونیسم را مطابقِ امیالِ فردگرایانآزادی است. برخی می
مرکزیت تصویر  رهبری و بیسازمان، بیومرجی بیکنند و آن را به صورتِ هرج 

 .کنند. باید مراقب آنان بود
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مسئل به  میمون   ۀحال  دگرگونی  بازگردیم.  به»تنبلان«  )یا  علمیها  تر،  اصطلاح 
برای شمردن  انسان انسان دو دست دارد؟  بود. چرا  نتیجۀ کار  انسان،  به  نمایان( 

دورانِ   در  مبل؟  بر  دادن  لم  و  غلیظ«  چای  »استکانِ  برداشتن  برای  یا  پول، 
نمایان نه پولی در کار بود، نه چای غلیظی؛ پس پیدایشِ تدریجیِ دو دست،  انسان

ۀ  ها نه تنها ابزارِ کار، بلکه زاییداز دلِ کار برخاست و برای انجامِ کار بود. »دست
 .« کارند

زاده نمی ما هرگز  بودند،  تنبل  ما  نیاکان  بنیادیاگر  رو، کار،  این  از  ترین شدیم. 
ترین زد و نیز بنیادیساویژگیِ نوعِ انسان است که او را از دیگر جانوران متمایز می

شرطِ پیشرفتِ انسان در هر زمینه است. هر انسانی باید کار کند و از هر دو دستش  
 . برای کار بهره گیرد

زمانی که هنوز نه استثماری بود، نه مالکیتِ خصوصی،  )در دورانِ اشتراکاتِ اولیه  
میان کارِ یدی و کارِ فکری  نه جدایی  از »تنبلی« نداشت  (و  .  انسان هیچ درکی 

کمون »سپیدهمردمانِ  نخستین  میهای  کار  به  خورشید دم  غروب  با  رفتند، 
زدند تا خوراک فراهم  کَندند تا آب گیرند، زمین را شخم میآسودند، چاه میمی 

نمیآورند تنبلی  از  و چیزی  بیدانستند. چون هیچ «؛  نمیکس  آشکار  کار  ماند، 
نیز »دوست واقعی  زندگی  در  نداشتنداست که  تنبلی« وجود  پدید   ؛دارانِ  با  اما 

مثابۀ  تنبلان و تنبلی به  ۀآمدنِ طبقاتِ استثمارگر و جدایی میان استثمار و کار، پدید
های عامیانه به طنز کشیده  های تنبل در قصهواقعیتی اجتماعی ظهور کرد، و چهره 

 .شدند
گیرد که در  هایی سرچشمه میتنبلیِ معدودی از کارگران، درست از همان انگل

 . بلعندزحمت، دستاوردهای دیگران را میکار و بیطبقۀ استثمارگر، بی
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آباد  ملتی سخت  مردم چین کوش و دلیرند. با دستان خالی، سرزمین خویش را 
ترین افراد، مالکان زمین فئودالی، تنبل  ۀکردند و تاریخ خود را ساختند. در جامع

. پذیرفتندو بازرگانان بزرگ بودند و این نکته را حتی خردمندانِ همان طبقه نیز می
پوشیدند  های فاخر میبافتند؛ تنها جامهزدند، زنان نمی مردان زمین را شخم نمی»

ترین خوردند«؛ چنین بود زندگی ثروتمندان. آیا آنان تنبلها میو از بهترین خوراک
آن   آیا  نبودند؟  جهان  جوانیشرافامردمِ  »جامه  زادگانِ  خوش که  و  های  عطر 

شستند و  نهای آراسته میهای تراشیده و غبارِ سفید بر رخ داشتند، بر ارابهچهره 
پاشنهکفش می های  سبکبلند  و  آرام  و  رفتپوشیدند،  پریان  چون  وآمد بال 

تر از آن نبودند که حتی چهار کتاب و پنج کلاسیکِ مورد احترامِ  کردند«، تنبلمی 
شان شعر  جایداشتند بهچنان تنبل که دیگران را وامیفئودال را بخوانند؟ آن   ۀطبق

 ؟ بسرایند
گذران ترین تنبلانِ جهان بودند: چنان سست و خوش بسیاری از امپراتوران بزرگ

نشست برپاییِ  از  میکه  باز  سر  دربار  صبحگاهیِ  خواب  های  از  دیر  زدند، 
خاستند چون »شبِ بهاری کوتاه است«، و شب و روز در عیش و هرزگی  برمی

معترض  می  خود  زمان  حاکمانِ  به  که  »خردمندان«  از  شماری  حتی  زیستند. 
گریختند. شراب و تنبلی،  بودند، به تنبلی خو گرفته بودند و در پناه آن از جهان می 

اش گزینینشین یکدیگر بودند. حتی »ژوگه لیانگ« نیز، در دوران خلوت غالباً هم
زی نبود؛ »با قامتی خمیده، توانِ خویش  چونگ، از خودراضی و آسودهدر لانگ

بِی  را در خدمتِ همگانی فرسو  لیو  به مشاورتِ نظامیِ  بود که  این، زمانی  د« و 
 . درآمد

عیارِ تنبلیِ طبقۀ ملاکان را تمام   دۀگونچارفِ روسی در آفرینشِ »اُبلوموف« چکی
از بستر نمی آیا  بازنمایی کرد: او چنان تنبل است که حتی به برخاستن  اندیشد. 
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طلبی و بیزاری  شماری در دست نیست که نشان دهد »راحتها و شواهدِ بینمونه
از کار« ویژگیِ طبقۀ استثمارگر است، نه »سرشتِ مشترکِ نوع بشر«؟ تنبلی، در  

دست آوردنِ  ای جدا از کار و مبتنی بر بهزندگی   ؛زندگیِ استثماری است  ۀاصل، زاد
طبقبی موردِ  در  هم  حقیقت،  این  دربار  ۀ زحمت.  هم  و  است  صادق  ۀ  ملاکان 

 .بورژوازی
عمارت سرمایه در  میداران  مجلل  تن های  در  و  دراز زیند  مبل  روی  پروری، 

شمارند. زندگیِ موسوم به »آزاد« که روشنفکرانِ بورژوا از آن کشند و پول میمی 
راه زیستی  بهای از زندگیِ تنبلانه است. آنان همواره چشمزنند، در واقع گونه دم می

پرفشار«  چندان  جمع »نه  از  میاند؛  انقلابی  عملِ  از  و  بیزارند  گریزند.  گرایی 
کار« و آسوده بمانند: بر بستر  خواهند زمانی برای خویش کنار بگذارند تا »بیمی 

بخوانند، »شاد چون  بر  از  را  تانگ  دورانِ  بکشند، شعرهای  دراز کشند، خمیازه 
 . پریان« باشند و خود را از زندگیِ مردمِ کارگر جدا کنند

استثمار، زدودنِ تدریجیِ جدایی   ۀبنابراین، حذفِ کاملِ طبقاتِ استثمارگر و اندیش
ۀ  میان کارِ یدی و کارِ فکری، و تحققِ کمونیسم، دقیقاً برای از میان برداشتنِ پدید

تنبلی است؟ چه  ۀ توان گفت کمونیسم زاینداجتماعیِ »تنبلان« است. چگونه می
 !یدپنماییِ سیاه و سای است این وارونهیاوه
میبی آنتردید  برای  گفت  بهتوان  مردم  همۀ  میان  در  کمونیستی  آگاهی  طور که 

یابد، به زمانی نسبتاً دراز نیاز است، و حزب ناگزیر باید کار    ءچشمگیری ارتقا
ی سیاسی و ایدئولوژیکِ دشواری انجام دهد؛ اما بی گمان، این آگاهی را تا حد 

ای تدریجی روی خواهد بسیار بالا خواهد برد. در درون صفوف مردم، دگرگونی
اندیشه و  خُردکنندداد  این    ۀهای  در  دگرگون خواهد شد.  نقد،  و  کار  راهِ  از  کار، 

کنده است، نگرش    افرادروند، شمار اندکی از   که هنوز ذهنشان از اندیشۀ تنبلی آ
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،  رام خود را نسبت به زندگی اساساً تغییر خواهند داد؛ و افکارشان، خواه تند خواه آ
شیو در  دگرگونی  آدم زندگی  ۀبا  ضدانقلابیان،  شد.  خواهد  دگرگون  کشان،  شان 

دزدان، کلاهبرداران و اوباش و دیگر عناصر ناهنجار نیز ناگزیر خواهند شد خود 
توان کار کنند«، هرگز  ۀ  اندازخواهند »بهرا از رهگذرِ کار اصلاح کنند. آنان که نمی
 «. نیاز خود بهره ببرند ۀ اندازاز سوی مردم اجازه نخواهند یافت که »به

های نوینِ بینی کرد که پس از چندین سال، همۀ مردم چین به انسانتوان پیش می 
شان نخواهد بود. کار در میان کمونیسم بدل خواهند شد و دیگر حتی یک نفر بی 

یابند، از کودکی در کارِ مولد مشارکت ای پرورش میکسانی که در چنین جامعه
را همان آموختن  با کار و  آنان عادتِ زیستن  گونه در خود خواهند  خواهند کرد. 

شان بدل ترین نیازهای زندگیپرورد که عادت به خوردن را. کار و دانش به بنیادی
شوند که اگر غذا نخورند قرار میقدر بیکه اگر کار نکنند، همانخواهد شد. چنان

انه  ای آگاهگونهمانند. آنان از کودکی آموزشِ کمونیستی خواهند دید و بهگرسنه می
مالکیتِ  چشمو بی یا  از »شهرت و مقام«  برای جامعه کار خواهند کرد.  داشت 

نامِ »تنبل« برایشان ناشناخته  خصوصی هیچ تصوری نخواهند داشت؛ و چیزی به
گونه که موش را فقط در موزه خواهند دید، تصویرِ »تنبلان« را  خواهد بود. همان
کتاب در  تنها  »خواسته«نیز  یافت.  خواهند  کارِ  ها  انجام  جز  نیست  چیزی  شان 
شان در آفرینشِ ثروتِ تازه برای بشریت است تا  ترین خوشبختیخلاقانه، و بزرگ

از   اثری  دیگر  آیا  وضعی،  چنین  در  شوند.  برخوردار  بیشتری  خوشیِ  از  دیگران 
 »تنبل« باقی خواهد ماند؟

  شو کتابِ داتونگ هراسید که کمونیسم به تنبلی بینجامد. در  کانگ یووِی نیز می
گوید و »تابوی نخست« را »تنبلی«  شهر(، از »چهار تابو« سخن می)کتابِ آرمان

های آن دوران، ذهنی کمونیستی خواهند داشت  دانست که انسانداند. او نمیمی 
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آگاهیِ اجتماعی است« را نیز    ۀکننداجتماعی تعیین  هستینه فردگرایانه. نظریۀ »
گرا بود، که از ضرورتِ پیدایش و یافت. در نهایت، او سوسیالیستی آرماندرنمی

 . خبر ماندای اجتماعی بیمثابۀ پدیدهاز میان رفتنِ تنبلی به
آرمان ما  خیالالبته  جامعگرایانِ  در  بپنداریم  که  نیستیم  هیچ   ۀپرداز  کمونیستی 

کمونیستی نیز تضادهایی میان پیشرو و   ۀتضادی وجود نخواهد داشت. در جامع
انجام  واپس نیکو  را  کار  که  بود  خواهند  کسانی  داشت؛  خواهد  وجود  مانده 

کنند. همچنان مبارزات و تحولاتِ دهند و کسانی که چندان خوب کار نمیمی 
اما در زندگیِ جمعی، شرایط چنان خواهد بود    ؛ایدئولوژیک ادامه خواهد داشت

ای نتواند »تنبل« بماند. قدرتِ جمعی و نیروی اخلاقی و ماندهکه هیچ فردِ واپس
افرادِ عقبفکریِ جامعه آن از  مانده بهقدر نیرومند خواهد بود که  سرعت ناگزیر 

 .پیشرفت شوند
خواند: »ای ، خواهر میشکافند«میبرادر و خواهر زمینِ بایر را  »در نمایشنامۀ  

کشی؟« و برادر، بتوانی چون کرمی تنبل در بستر دراز  جوانِ نیرومند، چگونه می 
برمیبی را  بیل  میدرنگ،  مزرعه  به  و  نوینِ دارد  جامعۀ  در  صحنه  این  رود. 

می  رخ  جامعهدموکراتیک  نیست.  دهد،  قیاس  قابل  کمونیستی  جامعۀ  با  که  ای 
گمان در جامعۀ  ای اجتماعی، بیمثابۀ پدیدهبنابراین روشن است که »تنبلی« به

ریشه زادکمونیستی  که  »تنبلی«  شد.  خواهد  با    ۀکن  است،  خصوصی  مالکیتِ 
 .شودکلی نابود میزوالِ مالکیت خصوصی نیز به

مثابۀ بُعدی از روح  داشت، بهچشمدر شرایط کنونی نیز، نگرش به کارِ آگاهانه و بی
در حالِ رشد است. از این    سریعاً   ، رو به جلو  کمونیستی، در جریانِ جهش بزرگ

آنمی  گرفت،  نتیجه  یک  تنها  استتوان  گفته  شائوچی  لیو  رفیق  که  »گونه  تنها  : 
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و این  «.  از میان خواهد رفت  تحقق یابد، تنبلی نیز کاملاً   زمانی که کمونیسم کاملاً 
 .«آورد تنبلی مینتیجه، درست در تضاد است با نظریۀ »کمونیسم 
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